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 چکیده
ارتبلااط بلاا یسلاائل (هلاای الهلا( ببر این باور است کلاه فریاو -یعاصر  دین السوفف -برو سوئان چاردیربه اعتقاد 

نعم یاست، اگر کاری از یا بخواه(ترین اخمر( ناستن(؛ از  نجا که خ(اون( بزرگ ، انجلاام  و وفافلاۀ یلاا خواهلا( ی 
وارلاع،  در ، وفافۀ یلاا گلاردد.او،توان( هاچ گاه سبب شود تا کاری که وفافۀ یا ناستبود، ایا روشن است که او نم(

تکالاف اخمر( دانسته و البته، بلاا تفکالاک یالااو ایکلاام اخمرلاِ( ضلاروری و ایکلاام اخمرلاِ(  ینشاءخ(اون( را 
، توان( در ایکام اخمرِ( ضروری تغااری ایجاد کن(؛ یت( اگلار بخواهلا(ایکان(، بر این باور است که خ(اون( نم(

هلاای یمکلان دارد، اد هلار یلاک از جهاو، خ(اون( با ر(رت یطلق که بلارای ایجلاایا در یورد یقایق اخمر( ایکان(
. البتلاه، توان( به اختاارِ خود  جهان( را برگزین( که در  و یقایقِ اخمرِ( ایکان( یتفلااوت بلاا جهلااو دیگلار باشلا(ی(

، برو، نتوانسته به این پرسش که چه نسبت( بان رلا(رت یطللاق خلا(ا و ایکلاام اخمرلا( ایکلاان( وجلاود داردسوئان
دلالال او تنها در ص(د یل تعارض بر  ی(ه از الزایات ایکام ضروری اخمر( بر ی(ه است. ده( و خوب( پاسخ  به

لانعم برای ایجاد الزام اخمر( از  و جهت که یا یوفف هسلاتام از فلارایان خ(اونلا( اطاعلات کنلاام، چلاوو خلا(ا  ی 
لانعموجلاوب شلاکر »کنلا( کلاه  توانلا( ادعلاایلا( -ترین یالت در خوشبانانه -او ، هم رانع کنن(ه ناست و یاست  «ی 

 .فراهم  ورد الزایات اخمر( راتوان( انگازش لازم برای اطاعت از فرایان خ(اون( و یا تبعات و اطاعت از ی(
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 دمهمق

بح  از رابطۀ خ(ا و اخمق )یا رابطۀ دین و اخمق   تاریخ( دیرینه دارد تا جای( که غالبلاا ریشلاۀ 
 گردانن(:، باز ی(کن( و را به سؤال یهم( که افمطوو از زباو سقراط بااو ی(

 نیلاکلاه هرچلاه یوافلاق د ستان یضرور ای  ناو بب شین(ا. اکنوو ب..مفروواسقراط: ]اث
اسلات   نی. یوافق د..کار عادلانه هر م ای ]. ..باش(   ماخمق ای]یوافق ع(الت  ،است

هر عمل عادلانلاه یوافلاق  (ول ،یطابق ع(الت است، نیگفت هر عمل یوافق د (یبا ای
 ،هلار عملال عادلانلاه مگلاریبه عبلاارت د]. ..نه   اهبلکه گاه چناو است و گ ،ستان نید

هلار عملال  (یطابق ع(ل است ول نیگفت هر عمل یوافق د (یبا ایت  اس نید یطابقِ 
 .  ۵7۵ ۔ ۵77 ، ص70۹۹، )افمطوو.  ..ستان نی، یوافق دیطابق ع(ل

های( در ان( و هریک به نوبۀ خود پاشرفتدر ص(د ارائه  پاسخ( به این پرسش بوده فالسوفاو، از دیرباز
 ۵0از دهلاۀ  1اخلامق، ها درباره  دیلان وپردازی. پس از رروو وسط(  و نظریهان(این زیانه یاصل کرده

 این پرسش سقراط( یعطوف و یتوجه ش(ه است.، توجه فالسوفاو، باش از پاش به یامدی تا کنوو
چهلاار نلاوع ارتبلااط یلاا  -فالسوف دین و الهالا(او یعاصلار  -  م ۵000 ۔7۵۰0) 2فالاپ کوئان

  رابطلاه  علّلا(؛ 7ات اخمرلا( و ایلار الهلا( را یطلارح و یعرفلا( کلارده اسلات: وابستگ( یااو الزای
. در نلاوع   رابطه  یابعلا(الطباع( )وجودشناسلاانه ۰شناخت(؛   رابطه  یعرفت0؛ یفهوی( رابطه    ۵

( . عقای( و اعملاال اخمرلا..به لحاظ تاریخ(»اخمق به دین وابسته خواه( بود، به این یعنا که علّ(، 
.  00۵۔000 ، ص70۵۵، )کلاوئان« از طریق فراین(های علّ( از عقای( و اعمال دین( یتق(م اخذ ش(ه باشن(

، فحوای دین( دارن( و در نوع سلاوم ، ادعا بر این است که یفاهام یطرح ش(ه در اخمقنوع دوم در
ان(؛ زیرا ریشلاه در ینلاابع یوجّه شناخت(لحاظ یعرفت ناز اعتقاد بر این است که ایکام اخمر( به

ناز ب(ین یعناسلات کلاه یلاک عملال  اللازام  ور یلاا  ارتباط یابع(الطباع( )وجودشناسانه  .دین( دارن(
کنلا( به  و ایلار یلاا از  و نهلا( یلا( - رابرت  دایزبنا به تفسار  -نادرست است؛ زیرا خ(ای( یهرباو 

3. ۰۰0۔ 00۵0، ص70۵۵، )کوئان

تحقّق اوصاف اخمرلا( در »وابستگ( یابع(الطباع( یا وجودشناسانه اخمق به دین  با توجه به

، نک: یکبرای یشاه(ۀ نگاه( تاریخ( به گونه .1  .۵۰۔۵0 ، ص701۹دونال(، های رابطۀ دین و اخمق در رروو وسط( 
2. Philip L. Quinn 

 .701۰ها، نک: فنای(، برای یطالعه  نق( و بررس( یفصل هر یک از این دی(گاه .3
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، یتورف بلار تعلّلاق عالم خار  و عروض  نها در یوضوع خود و اتصاف  و یوضوع به این اوصاف
ینشاء انتزاع انحصاری ایر و نه( خ(اون( به  و یوضوع است و در این دی(گاه، ایر و نه( خ(اون(  

،  … ۔7۵0۰) 1بروناسلاوئ چلااردیر.  77 ۔ 70 ، ص701۰، )فنلاای(« رودشمار یلا( اخمر( بهاوصاف 
تواو او را یعتق( به این گونه از وابستگ( اخمق و دین، به یسلااب است که ی( جمله فالسوفان( از

 فاینشلااء تکلاال را ونلا(خ(ا سازگار   یبه نحو تواو(ی ای » ورد. او در یقام پاسخ به این پرسش که 
، یعنلا( اوایلار او ینشلااء تکلاالاف اخمرلا( اسلاتخ(اون(  »کن( که اذعاو ی( ،«دانست  (اخمر

 .  «کنن(تکالاف اخمر( را ایجاد ی(
برو به این پرسش، پرداختن به دو بحلا  یقلا(یات( سوئانپاش از بررس( و نق( دی(گاه و پاسخ 

  ربلالاول ۵بلالاودو خلالا(ا؛    اعتقلالااد او بلالاه خالالار یحلالاض7و، ضلالاروری اسلالات: و یلالارتبط بلالاا پاسلالاخ ا
 .  اخمر( گرای(عانات
 ۀبلاه دو دسلات ایکلاام اخلامق   ماپس از تقسلا - 2«بودو خ(ا راخ» در تباان یعنای - بروناسوئ

 انجلاامدهلا( و در را انجلاام ی( فشاتکلاال ۀخ(اونلا( هملا کنلا( کلاهاذعاو ی(، فاو فراتکل فاتکل
شلاود سبب ی( یزاپرسش که چه چ نی. او در پاسخ به ارا ن(ارد (انسانهای تییح(ود ف  التکفرا

، اگلارتالاناعهلاای یهنظر اوارائل ش(ه و از ی ی(گراتاناعبه  اخمراً خوب است  (فعل :میاتا بگو
 یسلاازگاردادو  نشلااو یبلارا انگارد و بر این اعتقاد است که(ی تربرتر و رابل ربولرا  ی(گراعتاطب

صلاادق در نظلار گرفتلاه شلاون( تلاا ، هیلاعنلاواو پا بلاه (خاصلا (ایکام اخمر (یبا (اخمر یهاگزاره
 . اثبات شود گریهای دکذب گزاره، ص(ق و هاواسطۀ  ن هب

. در کنلاار ایلان یقلاایق ، هماو یقایق ضروری اخمر( هسلاتن(در نظر او، یقایق پایه  اخمر(
. او پلاس از ایلان طلارح و تبالاان ایلان تفکالاک و ، یقایق ایکان( اخمر( هم وجود دارن(یضرور

توان( در یوزۀ ایکام ایکانِ( اخمرلا(، ورود و دخاللات کن( که خ(اون( تنها ی(تقسام، اذعاو ی(
. ت، تنهلاا در ایلان یلاوزه، یمکلان اسلابودو اوایر خ(اون( برای تکالاف اخمرلا( ینشاءکن(، یعن( 

کر سوئان نعم و ر(رت یطلقۀ خ(اونلا( اسلاتناد یلا(برو، برای اثبات این یورد به اصل ش  . در کنلا(ی 
.  شودبرو پرداخته ی(تفصال به بررس( دی(گاه سوئان ، بهادایه

1. Richard Swinburne

برو به پرسش اصل( یهم است؛ زیرا این صفت یلاانع سوئانسازی پاسخ شروع از این صفت خ(اون( در جهت روشن .2
هملاواره ، اسلات «یحلاض راخ» که از  و جهتطلب کن( و ناز شود که خ(اون( چازی را که وفافۀ یا ناست، از  و ی(

 . هستن(ب(  ،ده( که در یجموع(را انجام نم (و هرگز افعال رن(بهت (،نظر اخمرده( که از  (را انجام ی (افعال
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 الف( معنای خیرخواهی خداوند

در ادیاو تویا(ی این است که:  یک( از باورهای پایه

. ( خار یحض است  خ(اون7 )خ

ضرورت ینطقلا(،  ؛ زیرا بهای ضرورتاً صادق  در نظر گرفت  را بای( گزاره7 ، )خدر نظر خ(اباوراو
   نچه بای( در نظلار 7 . در تباان )خ،  نگاه خارخواهِ یحض هم خواه( بوداگر یوجودی خ(ا باش(

 . است «خار»داشت، تحلال یفهوم 
کلاار رفتلاه اسلات:  بلاه هلام در دو یعنای یختلف و البتلاه، یلارتبط بلاه« خار»، فاودر زباو فالسو

در  «خالار»سلاانا، در تعریلاف  ابن. خیر در معنای اخلاقی (۲خیر در معنای مابعدالطبیعی؛   7
 :نویس(یعنای یابع(الطباع( ی(

و بلاا  تااق  و را دارد، ایری است که هر چازی در یاهات خود اش، به طور یجملخار
، ایری است که دارای ذاتلا( ناسلات، بلکلاه بلاا علا(م رس( و شرّ  و به تمایاّت خود ی(

، و کمال خار بودو بودو است . پس، وجود خارو یا ع(م کمالاتِ جوهر است جوهر
.   0، بن(ششم ، فصلهشتم ، یقاله70۵0، سانا )ابن« وجود است

، ایری وجلاودی اسلات« کمال» است و از  نجا که « کمال»به یعنای « خار»، فیتعر نیبا توجه به ا
نظلار  دانلااو یافلات؛ درتواو نزد اله(  در این یعنا را ی(7 . تحلال )خاست« خار»یساوق با « وجود»

یعرفلا(  «خالار کایلال»رو، خلا(ا را انو از هم« یتصوّر ناست هاچ چازی ناکوتر از خ(ا»، بوئتاوس
این »گوی(:  نسلم، با توسل به ضرورت وجود خ(اون(، ی(. دهم  فصل، سوم دفتر، 7017، )بوئتاوس کن(ی(

خار ، خار اعل( که خار تام است؛ وجودی   ضروری است که در  و خار یطلق استوجود  همانا )
. ۵0، فصل 701۹، ) نسلم «یکتا و خار یگانه

، 70۵0، سانا )ابنکن( یعرف( ی( «خار یحض»، دان(، خ(ا را از  و جهت که فوق تام ی(سانا ابن
تلار دانسته و هر چه را که وجودش کایلال« خار»یمص(را ناز وجود را .   ۵ ۔7، بنلا( ششم ، فصلهشتم یقاله

خالار عنلاواو خارتلارین خارهلاا ) خ(اونلا( بلاه، در نظر او کن(. بر این اساس وف( ی(باش(، خارتر یعر
بلا(وو باطلال و بلاودو  و یلاقروّه  وجود ب(وو ع(م و فعل ب(وو، از تمام جهات و یاثاات»یحض   

 «و تجلاّ(د اسلات شلا(و وجوب ب(وو ایکاو و کمال ب(وو نقص و بقای ب(وو تغاار و دوام بلا(وو نلاو
دان( ی( «خار» گوستان خ(ا را به سبب خود او ، نهایت . در، فصل سلاوم ، یریله دوم7 ،  701۰، یمص(را)

ایلان تعریلاف از  . بنلاا بلار Augustine, 1963, ch. 8, § 3) نمایلا(ها یعرف( یلا(و او را خوب( همه خوب(
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 :تواو چنان تحلال کردی(   را7 ینظور از )خ، «خار»
 . تر استضرورت ینطق(، خ(اون( از هر یوجود دیگری کایل   خ(اون( خار یحض است = به7 )خ

 شلاودای از ویژگ( اخمرِ( خ(اونلا( رلملا(اد یلا(  در یعنای اخمر( و جنبه7 در )خ« خار»ایروزه، 
(Helm, 2010, p. 263  و یعادل با )سن». خار در یعنای اخمر . اء بلاوده اسلات ر ۀیعلارک، «خوب( / ی 

انلا( و کار برده به «لذت». گاه  و را در یعنای خار در یعنای اخمر(  و به یعنای کمال اخمر( است
   1.ان(نااز از تعریف دانستهو گاه کسان( چوو ج(. ای. یور  و را ب( «فضالت»گاه  و را در یعنای 

، بلکلاه تأکالا(  ۹1، 77۵، )یزایالاراسلات  «نالاک»ونلا(، شود که خلا(اتنها تأکا( ی(، نهعهدیندر 
. بلار اسلااس  یلاات کریملاه  رلار و،  7۵، 7۵، یتلا()« ، جلاز خ(اونلا(کس( ناکلاو ناسلات»شود که ی(

؛   77۹،  یلاه  اعرافسورۀ )گرفته است  اش همه چاز را فراصورت( است که ریمت ، بهخارخواه( خ(ا
یابلا(: رخواه( فراگار که یتضمن لطف و ریمت خ(اون( است به دو صلاورت فهلاور یلا(این خا

گارد و ریمت و لطفلا( کلاه بلاه علاالَم تشلاریع یلحلاق ریمت و لطف( که به عالَم تکوین تعلق ی(
، دوم ، یقلاام7 ،  70۵0، طالقان()شود که یستلزم ه(ایت  دی( برای دوری از خطا و یعصات است ی(

اسلات و نالاز فعلال   0)سوره  رع(،  یلاه   « فرینش». خارخواه( در عالَم تکوین، شایل فعل  چهارم فصل
  10  یلاه  ، نسلااءسلاورۀ )و خارخواه( تشریع( خ(ا شایل ه(ایت بنلا(گاو   77۰ یه  ، (هئسورۀ یا) «رزاراّت»

 :چنان خواه( بود  7 . بنا بر این تلق( و با تسایح، ینظور از )خاست
اگر خلا(ا  Fضرورت ینطق( به ازای هر عمل( یانن(  به»  خ(اون( خار یحض است = 1`` )خ

. «، خوب است، در یعنای اخمراً یتعارف Fباش(  نگاه  Fفاعل عمل 

 برنسوئیناز نگاه  ب( خیر محض

خ(اونلا(، »کنلا(: تفسلاار و تبالاان یلا(گونلاه را این «خار یحض بودوِ خ(اونلا(»برو،  یوزۀ سوئان
 -ان( و هرگز افعال( را کلاه از نظر اخمر( بهترین -در یجموع  - ده( کههمواره افعال( را انجام ی(

 .  Swinburne,1993, p. 185)«ده(ب( باشن(، انجام نم( -یجموع  در
 :  ب(او یعناست که7 برو، )خسوئاناساس دی(گاه  بر

 -، اگلار  Fو  E ازای هلار فعلال یمکنلا( یاننلا(ضلارورتِ ینطقلا( بلاه ار یحض است = به  خ(ا خ۵ )خ 

 .۵۵۰ ۔ 71۵، ص 701۰، نک: شریف(، «خار»های گوناگوو از یفهوم برای  گاه( از تعریف و تلق( .1
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 . را انجام خواه( داد Eخ(ا  باش(،  نگاه Fاخمراً بهتر از انجام  Eانجام  -یجموع  در
اسلااس  . از سوی دیگر و بررا انجام ده( F  یمکن ناست، خ(اون(  فعل( یانن( ۵ اساس )خ بر

های انسان( در انجام افعلاال هاچ یح(ودیت( همانن( یح(ودیت - Eدر انجام  - ، خ(ااین تعاریف
 .  ، خواهام دی(که در ادایه توان( جلوگاری کن(های ینطق( نم(، ایا از یح(ودیتاخمر( ن(ارد

سلاام تق 1تکلاف و فراتکلاف ۀتواو به دو دسترا ی( «افعال خوب» برو، بر این باور است کهسوئان
دهلا( و از ی( انجام سان(  به تکالافش را ۀخ(اون( خارخواه و رادرِ یطلق است، هم که  نجا ازو  کرد

بای( از یااو افعال بسلااارِ خلاوب  و  2ها را ن(اردهای انساوتکلاف  یح(ودیت سوی دیگر، در انجام فرا
  3 .۰۹ ، ص7017، بروسوئان)  و افعال( را انتخاب کن( که دلال( برای انجام دادو  نها دارد

پاش از طلارح  نهلاا، جلاا دارد بلاا یقایسلاۀ  و رابلِ طرح است  ۵ های( درباره  گزاره  )خالبته، پرسش
را  «افعال خوب»، خ(اون(  تنها  1`` )خاساس    را وضوح بخشا(. بر۵ گزاره  )خ ، 1`` )خ  و ۵ )خ

ابل توجه ناست و به عبارت دیگر، ناسازگار با شهود خلا(اباوری ، ایا این تلق( چن(او رده(انجام ی(
هاچ فعل( ب(وو  در ادیاو تویا(ی، اولًا، «خ(اباوری»اساس  ؛ زیرا برعقمن( در ادیاو تویا(ی است

بلاراین، یلاا . بنلااکنلاامهای شرّی را در جهلااو یشلااه(ه یلا(یاب( و ثانااً یا پ(ی(هاذو خ(اون(  تحقّق نم(
 4 ی(و شرور را بای( خار  از ر(رت اله( در نظر گرفت. نادرست است و یا پ(ی(  1`` )خ

یمکلان اسلات   ،۵ اسلااس )خ . بلارتواو پاسخ( بلاه ایلان یعضلال دانسلات  را ی(۵ خ، )وارع در
. ایا در یجموع، بهتلار از تلارک  و باشلا(طور یتعارف  خوب نباش(،  خ(اون(  فعل( را انجام ده( که به

1. supererogatory 

دانلااوِ پلاس از برو هلام یاننلا( باشلاتر الهلا(سلاوئانهای ینطق( ناسلات؛ زیلارا ، یح(ودیت«یح(ودیت»در اینجا، ینظور از  .2
کویناس، یعتق( است که ر(رت خ(اون( شایل افعال ینطقاً نایمکن نم(  شود و این ینافِ( ر(رت یطلق خ(اون( ناست. 

برای یثال، ین یکلّف ناستم تا برای نجلاات دوسلاتم کلاه در یعلارض انفجلاار تکلاف  است، ایا  «ادای دین»برای یثال،  .3
نارنجک است، خود را روی نارنجک بافکنم. خ(اون(، پاش از  فری(و انساو ها نسبت به  نها هلااچ تکلافلا( ن(اشلات، یک 

چه هستن(، یحل اختمف و  شود؛ هرچن( این که این تکالاف، دراقاً دار تکالاف( ی(ایا اینک که  نها را خلق کرده است، عه(ه
 ده(، وفا کن(.های( که به انساو ی(شود که خ(اون( یلزم است به وع(هنزاع است. در ادیاو ابراهام(، گفته ی(

را انجلاام  «افعلاال خلاوب» ، خ(اونلا(  فقلاط 1`` گالاری اسلات. بلار اسلااس )خرابل پ( «یسئله  شر»این یسئله با عنواو  .4
رو  ده(، تبالاان شلارور در علاالَم بلاا یشلاکل روبلاهرا انجام ی( «افعال خوب»(اون( فقط ده(، ایا اگر بپذیریم که خی(
شود. پس، تحلال اخار تحلال کاف( ناست؛ زیرا ایجاد شرور یا جواز به ایجاد  و ذاتاً خوب ناست، بلکه از یقایسلاه ی(

به یاهو خار ناست، بلکه در یجملاوع  شود. بنابراین، خوب یا خارینته( به خار ی( -یثل شرایط ب(تر  -با شرایط دیگر 
 .  و تحت شرایط خاص( چنان است
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در  -دهلا( کلاه شود: خ(اون(، فعل( را انجام یلا(ورت( گفته ی(»  ورد: یا پرسش( در اینجا سر بر ی(ا
؛ پاسخ این پرسش، یتورف پاسخ به این پرسش است کلاه «خوب است، به چه یعناست  -یجموع 

پرسلاش از « شود تا بگویام که فعل( اخمراً خوب یلاا بلا( اسلات طور کل(، چه چازی سبب ی(به»
ان(  به بالااو کش(؛ نظار:  یا این افعال وارع(های دیگری را پاش ی(، پرسشاهات افعال خوب و ب(ی

هلاای( کلاه هماننلا( گلازاره -های اخمر( دیگر،  یا ایکام اخمر(  باانگر ایری عان( هستن(   یا گزاره
شلااو را تعالاان کلارد  بلاه تلاواو ارزش ص(ریرجع ص(ر( دارن( که با نگاه به  نها ی( -ان( نافر به وارع

های( که وجود دارن(، درسلات( اساس وارعات تواو بران( و ی(برو، ایکام اخمر( عان(سوئاناعتقاد 
 .  پردازیمبرو ی(سوئان، به بررس( این یوضِع و دی(گاه . در ادایهسنجا(  نها راو نادرست( 

 نبر سوئینج( ماهیت احکام اخلاقی از دیدگاه 

 گرایی. تبیین دیدگاه عینیت5

 2. اتکانسلاوو. اف ر 1گرای( در ایکام اخمر( اسلات.به عانات رائلبرو سوئانکه گفتام،  گونههماو
گرای( است که بر طبلاق  و، ای از شناختگرای(، صبغهعانات»نویس(: ی(گرای(، در تعریف عانات

  7۵0 ، ص70۵0)اتکانسلاوو، «کننلا(ت ذهن( گوین(ه را بااو نم(ان( و یالاای خبریایکام اخمر( گزاره
از نظلار .  56 ص ،8930نسلاوو،ااتک)نلاک:  دهلا(ی( گرای( را ررارالاذهاوگرای( و بانو  و را در یقابل ذهن

هلاای( هسلاتن( ، بلکه وابسته به ویژگ(های اخمر( ساختۀ ذهن انساو ناستن(گرایاو، ارزشعانات
 .  ان(ها یستقل از ذهن  دی(ان( و به همان جهت، این ارزشوارعکه در عالَم 

گرایلااو، طباعت . از نظرشودتقسام ی( 4گرای(و ناطباعت 3گرای(گرای(، به دو دستۀ طباعتعانات
ایلان  . بلارشلاودهای طباع( تعاان ی(های اخمر( بر یبنای تطابق  نها با وارعاتص(ق و کذب گزاره

های اخمرلا( ان( و تمام گزارههای تجرب(ای از وارعاتیافتههای تغااربااو «ایکام اخمر(»اساس، 

 نالااتع یبلارا (نلااع ارالاو اعتقاد دارنلا( کلاه یع ان(رفتهیپذ شارا از پ ی(گراتاناع ،(ایراله یه  به نظر نالئگفت را تواو(ی .1
نلا(ارد دو شلاخص در  سلات، ایکلااوونلا( اخ(ا (برخاسته از ایلار و نهلا ارایع نینادرست وجود دارد و چوو ا ایدرست 

 خواهلا((یلا ناخ(ا چنلا کهنیاز  و دو در تصور ا (کی نکهییگر ا ،(فعل، هر دو بر یق باشن کیاعتقاد به انجام و ترک 
  . 107 ، ص70۵۵ سوو،یخطا باش( )هر   برخواه((نم ای)

2. R. F. Atkinson

3. naturalism

4. anti-naturalism
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.  0۵7 ، ص7017  ،)پلاالمر انلا(، برگردانلا(اثبات های غاراخمر( و نافر به وارع که رابلتواو به گزارهرا ی(
ز یالااو اوصلااف طباعلا( و اوصلااف ضلامن تملاای 1گرایلااویا شلاهود گرایاوطباعتدر یقابل، از نگاه نا

، ایکام اخمر(، شهودی و ب(یه( هستن(؛ همچنلاان برخلا( از اوصلااف اخمرلا( هماننلا( اخمر(
تلاواو خوب( و ب(ی را ی( دی(گاه یور، ، ازیثال . برایرابل تعریف( برخوردارن( از ویژگ( غار« خوب»

، بلکه نسبت به  و بای( یضور تام (لال ن(اردکه چه کاری خوب است، نااز به است، اینشهود کرد
 .   ۰۵، ص70۹۵، )وارنوک ،  نگاه به سهولت درک خواهام کرد که  و کار خوب است یا نهیابام

«هسلاتن( 2گرایلااو، دچلاار یشلاکل ابتنلااءطباعلاتنلاا»گوی(: برو، در نق( این دی(گاه، ی(سوئان
(Swinburne, 1993, p. 190 . گاه اوب)یللا( بلارای ینازعلاات  ، ایلان دیلا(گاه راهه عبارت دیگلار، از دیلا

ها با هلام تعلاارض داشلاته باشلان( کلا(ام شلاهود کن( که اگر شهودده( و بااو نم(اخمر( ارائه نم(
کلاه اگلار بلاه  ؛ یلاال  وصادق است و برای انتخاب یااو شهودها به ک(ام یرجع بایلا( رجلاوع کلارد

، یکم اخمر( دربارۀ  و های طباع(  دو فعل یتفاوت باشن(اگر ویژگ(گرای( رائل شویم؛ طباعت
های( طباع( بودنلا( کلاه  نهلاا را درسلات چه افعال( دارای ویژگ(دو ناز یتفاوت خواه( بود و چناو

 .  ها را داشته باش( ناز درست خواه( بود، هر فعل دیگری که  و ویژگ(سازدی(
از اوصلااف  (رائل است که بر طبلاق  و اوصلااف اخمرلا ی(گراعتاباز ط (به رسم برو،ناسوئ

او نلاوع دیگلار  .انلا((اوصلااف اخمرلا یسلاتلزم (علااهرچنلا( کلاه اوصلااف طب انلا(؛زییتما (عاطب
به کمک یفلااهام طباعلا( « درست»یا « خوب»گوی( اگر دان( و ی(را نایحتمل ی( 3گرای(طباعت

ر دربارۀ اوصاف طباع( یک فعل اتفاق نظر دارن(، ایا دربارۀ ، هنگای( که دو نفرابل تعریف باشن(
ها را در یعنای( یتفاوت به کار برده باشن( یلاا بلاه یلاک ، یا بای( واژهان(درست(  و فعل با هم یخالف

نکنن(، یعن( زباو یشترک( ن(ارن(  صحبت ,Swinburne)زباو 1993, p. 191 .

  گراییلیه عینیتبرن به انتقادهایی عسوئین. پاسخ 7

های( یستقل از ذهن در خار  داریم، پس این هملاه اگر وارعات که برو در پاسخ به این اِشکالسوئان

1. intuitionism

2. supervenience

 (فعللا فعل درسلات، :شود(گفته ی، برای یثال، است (عافعل هماو وصف طب کی (وصف اخمربر اساس نوع دیگر  .3
 یبلارا یشلااد نیشلاتراب یبه هماو یعنا« درست» نجای، در اشودافراد  نیشترابدر  یشاد نیشترابسبب ایجاد است که 

 افراد در نظر گرفته ش(ه است.  نیشتراب
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هلاا در زیانلاۀ خاصلا( کن( که این ایلار کلاه اسلات(لالاذعاو ی( 1های اخمر( برای چاست اختمف
به ر(ر کلااف( عارلال و کوشلاا باشلان(،  هادهن(ۀ این ناست که اگر انساو، نشاوینجر به اتفاق نظر نشود

شود افراد در یسلاائل اخمرلا( . از سوی دیگر، یک( از دلایل( که سبب ی(نتوانن( به اتفاق نظر برسن(
و  2، اغلاوانسبت بلاه یسلاائل دیگلار دشلاوارتر بلاه توافلاق برسلان( ایلان اسلات کلاه در یبایلا  اخمرلا(

و زیرا یااو اخمق و رفتار  ارتباط نزدیک( وجود دارد ؛ های دیگر استتر از یوزهبودو باش غارعقمن(
 برو،اعتقلااد سلاوئان به . Swinburne, 1993, p. 195) فرد با تغاار دی(گاهش بای( رفتارش را ناز تغاار ده(

توانام بسلاااری از ینازعلاات ی( -که یورد توافق همگاو است  -با تکاه بر اصول اخمر( ضروری  یا
 . Swinburne, 1993, p. 198) م و ایکام دیگر را از این اصول ضروری استخرا  کناماخمر( را فرونشانا

، یسلاتلزم های طباعلا(، وارعاتکن(گونه تقریر ی(که  و را این برو به اِشکال دیگرسوئانپاسخ 
 بلاه غلاذا یلاا را ی( که یال گونه است که کم پاش ی( ، اینوجود دلایل( برای انجام  و فعل ناستن(

عللات « خواسلات» ی( که بطور کل( . کم پاش ی(وادار نکن( که برای ب(ست  وردو  و ار(ام کنام
های طباع( یتضمن دلایل( برای انجلاام افعلاال تواو ادعا کرد که وارعات، ی(رواین . ازعمل نشود

یلارتبط  4و خالار غاللاب 3ادللاۀ فائقلاهکه ویژگ( ذات( ایکام اخمر( این است که با   نجا . ازهستن(
، روایلان ، ازهای طباع( یسلاتلزم ایکلاام اخمرلا( باشلان(هستن(. جای شگفت( ناست که وارعات

ان(، دی(گاه( که رائل به شلاکاف های طباع( یستلزم وجود دلایل( برای انجام افعالچوو وارعات
، رواین از . Swinburne, 1993, p. 203)شود های طباع( است، رد ی(یااو ایکام اخمر( و وارعات

.  توان( الزام  ور باش(های طباع( ی(از دی(گاه او وارعات

 گراییدفاع از عینیت برن درسوئین. استدلال ۳

اخمر(  ایکام  ۵ 5  ایکام اخمر( یحض؛7کن(: تقسام ی( برو، ایکام اخمر( را به دو دستهسوئان

نلا(ارد، اگلار  یراثأتلا ناچن که رائل شود گرید یبازدارن(ه دارد و فرد راثأت ،یجازات اع(ام :(یبگو شای( کس( ،یثال یبرا .1
هسلاتن(، ایلاا  صلالهارابلال ف یربوط به ایور وارع اصولاً  یهااختمف نظر ،باش( (وارع یاز ایر (نظر دو فرد ناشاختمف
کلاه اعلا(ام  رسلان((ی جهانت نیبه ا و برای یثال، رسن((نظر ی اقاتفبح  به  ناکه طرف (زیان (یت که ماکن(ییشاه(ه 

بلاه نظلار  ،نینظلار داشلاته باشلان(، بنلاابرایجازات اع(ام اختمف (همچناو یمکن است در درست ،دارد (بازدارن(گ راثأت
 .ستن(ان (نظر اخمریل اختمفرادر به  (ناع یهاتاوارع که رس((ی

2. temptation
3. overriding reasons
4. over-all goodness
5. pure moral judgments
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.  و ایکای( هستن( که ص(رشاو یتک( بر یقایق طباع( ناسلات «یحضایکام اخمر( » 1.یمکن
 ناینسجم هستن(: ، نهایت ها اگر صادق باشن(، ص(رشاو ضروری و اگر کاذب باشن(، دراین گزاره

 وجلاود داشلاته Wفرض کنام که هم جهان( یانن(  ،چناو است که یعنا ن(ارد تلق( یا از اخمق  
ماثلالِ  کلاه W*خطا باش( و هم جهان( وجود داشته باش( یانن(  A، فعلِ باش( که در  و W دراقلااً ی 

 یقلاایق ینطقلااً  شلاود کلاهیلا( . نتاجلاه ایلانصواب باشلا( A، فعلِ *W در یحاطکه این است یگر
، باشلا( را داشلاته Dو  C ،Bاخمرِ(  اگر فعل( صفات غار»که ب(ین شکل وجود دارن(  ایضروری

داشلاته  را Fو  E ،Dاخمرلاِ(  فعللا( صلافات غالار اگر»، «دخمراً خوب خواه( بوا در این صورت  
، در دارنلا( وجود ایاخمر(اگر یقایق . هذا( عل و رس« ب( خواه( بود اخمراً رباح/  نگاه، باش(

 کللا( اخلامق ، یعن( اصلاولوجود خواهن( داشت یقایق اخمر( ضروری و واجب   این صورت،
نویس(: ، در توضاح یقایق نوع دوم ی(بروناسوئ.  770، ص7011، برووئان)س

از ص(رشاو بود  خوب دادی(، انجام شما دیروز که نچه   یمکن )یثل اخمرِ(  یقایق
 گرسنه به دادو غذا دادی(، انجام که دیروز نچه   یمکن)یثل اخمرِ(  غار یقایق برخ(

 گرسلانه، به دادو غذا فعلِ  )یثلِ هرگونه ضروری اخمرِ(  یقِ یقا برخ( از مناز ]بود  و 
 .  770، ص7011، برو)سوئانشون( ی( یتفرع است  خوب

، ایکای( هستن( کلاه تلاا یلا(ی اخمرلا( و تلاا یلا(ی بلاا رلملارو در یقابل ایکام اخمرِ( یمکن
هلاای( ایلال بسلاتگ( دارد: گلازارههای( به دو ع. ص(ق و کذب چنان گزارهاخمر( یرتبط هستن(غار

هلاای ضلاروری بلارای های طباع(  و افعال و دیگلاری گلازاره، یربوط به ویژگ(یاک( از عالَم وارع
ویژگ( یااو ,Swinburne)های طباع( افعال با ویژگ( اخمر(  نها پاون( 1993, p. 203 .

بهبرو یعتق( است که در اخمق هم بای( ایکام سوئان، روایناز پایلاهاخمر( خاص( ، عنلاواو
فلسلافهایکام دیگر اثبات شود واسطۀ  نها ص(ق و کذب بهصادق در نظر گرفته شون( تا  . همانن(

بلاهتر است را برای اثبات گزارهای که روشنتوانام گزارهدر اخمق هم ی( وهلاای دیگلار بلاریم کلاار
یلا(ایج  ودانام و نتطور که فلسفه را دانش( عان( ی(هماو ،کنلاامرا درست یا نادرسلات توصلااف

 .  گونه توصاف کنامتوانام ایکام اخمر( را همان اینی(
های اخمر(، یااو یردم اشتراک نظر وجلاود دارد و از هملاان یبنلاای یشلاترک در بسااری از زیانه

هلاای فلارد و وسوسلاه؛ اگلار چلاه در اخلامق  تملاایمت هلار تواو برای فرونشان(و ینازعات بهره بردی(

1. contingent
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 .Swinburne, 1993, p) کن(های دیگر ی(رسا(و به اشتراک نظر را ر(ری دشوارتر از یوزه، عقمن( غار

عانالات ایکلاام اخمرلا( و اثبلاات  شود که یا دلایل خوب( برایبرو رائل ی(سوئانبنابراین،  . 206
 .  های اخمر( داریمدرست( و نادرست( گزاره

ها که در یوارد بسلاااری هماننلا( سلاقط و بر خمف انساو که عالِم یطلق است  نجا خ(اون( از
دربارۀ درست( یا نادرست( این افعال ابهام دارن(، به همۀ یقایق اخمر(  1جنان و رتل از سر شفقت

 - گلاذاردهایشلااو تلاأثار یلا(عقمنلا( بلار انتخلااب ها که عوایل غاربر خمف انساو - و  گاه است
بهتلارین فعلال  -در یجملاوع  -دانلا( ، لزویاً فعل( را کلاه یلا(اساس اختاار یحض خود خ(اون( بر

. کنلا(ده( و از انجام  نچه که رائلال اسلات در یجملاوع بلا( اسلات، اجتنلااب یلا(است، انجام ی(
ام کنلا( و از یالااو ایکلا، خ(ا از ایکام یحض اخمر( تخطّ( نملا(بروسوئانبنابراین، از دی(گاه 

.  گزین(تر بر تحقّقشاو وجود دارد، بر ی(های( را که دلال( رویشرایط  و ایکان( اخمر( بنا بر

 برنسوئیند( خدا و الزام اخلاقی از دیدگاه 

بلار ایلان ، یقایق اخمر( به یقایق یحض / ضروری، و یقایق ایکلاان( با توجه به تقسام برو،سوئان
ود خ(اون( هاچ تغااری در یقایق ضلاروری ایجلااد نخواهلا( کلارد و بلاه که فرایان و وج باور است

 :کن(عبارت دیگر،  نها را ایجاد نم(
، وجلاود و افعلاال انلا(بالضروره قِ ییقا، یضرور ِ( اخمر قِ یخاطر که یقا نیبه ا قاً ادر

خلا(ا  ، ایلاا وجلاود و افعلاالکنلا( جادیدر  نها ا یادیتفاوت ز توان((نماصمً هاچ  خ(ا
.  777 ، ص7011، بروناسوئ)شود ، بالایکاو قیتفاوت فراواو در یقا یوجب توان((ی

برو یسئلۀ اصل( خ(ا و الزام اخمق را به یاطۀ یقایق ایکان( تحویل با این توضاح اخار، سوئان
 کن(: چنان توصاف ی(برو، ادعای خ(اباوراو درباره  ارتباط خ(ا با اخمق را سوئان. بردی(

.   ورن(عنواو ایکام اخمرِ( ایکان( الزام فرایان خ(ا، به  0)خ
گونه تواو  و را این. ی(، ی(ع( نقش خ(ا در ارتباط با الزایات و ایکام اخمر( استوارع   در0)خ

تلاواو یلا( ر ایلان رابطلاه، ایلاا د«فرایان خ(ا، ینشاء تکالاف ایکان( اخمر( است»ناز توصاف کرد: 
هلاا خلاود  گفتلاه شلاود اگلار انسلااو بسلااپرسا(: چرا بای( چنان ادعای( را پذیرفت  به عبارت دیگر، چه

1. euthanasia
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ینازعات اخمر( خود را یل کنن( و خار و شر را تشخاص  اساس یقایق ینطقاً ضروری، توانن( بری(
 نویس(: در پاسخ به این یسئله، ی( برو لاسوئان. ناازن(ب( اله( فرایان و الزایات این، از. بنا بردهن(

با فرض ص(ق خ(اشناس( تویا(ی یا  و  به  و  وجلاود خلاود را بلاه نگه(ارنلا(گ( خ(اونلا( 
. خ(اونلا(، ..ی(یونام و او این جهاو ناکو را در اختاار یا ررار داده است تا از  و للاذت بلاریم 

نعم( با جود و سخاوت 1ی 
در ترین تکالاف انسان( یا  و اسلات کلاه )از اساس(. یک( است 

لانعم تلارین . خ(اونلا( بلاه یراتلاب بزرگ..ی( تواو  اولاای نعمت خود را خشلانود سلاازیم  ی 
بنا براین، اگر خ(اون( به یا بگوی( کلاه کارهلاای(  2ان(ازه ی(یوو خ(ائام.. ]وم یا ب(..، یاست

در طلاور کلاه )؛ دراقلااً هملااوشلاودها وفافلاه یلاا یلا(تواو  انجام  و ، )در ی(را انجام دهام
، انجلاام کوچک  اگر پ(ر و یادریاو یا یکویت بگوین( که کارهای( را انجام دهلاام یقااس

  اگر خ(اونلا( بلاه یلاا بگویلا( کلاه تردر یقااس بزرگ، به همان نحو )شودها وفافه یا ی( و
. برای یثال، اگر خ(اون( به یلاا نگویلا( شودها وفافه یا ی(، انجام  وکارهای( را انجام دهام

، وفافلاه  یلاا نخواهلا( بلاود کلاه در  و روز او را ها او را عبادت کنامکه به طور خاص یکشنبه
. .. شلاودها او را عبادت کنام این ایر وفافه یا یلا(، ایا اگر بگوی( که یا یکشنبهعبادت کنام

. وفافۀ یلاا .. خ(اون( بگوی( کاری را انجام دهام که به هر تق(یر انجام  و وفافۀ یاستاگر 
، ، خ(اونلا( ینشلااء تکلاالاف اخمرلا( اسلات. بنلاابراینشودنسبت به انجام  و باشتر هم ی(

.    ۰۵۔  ۰0، ص 7017برو، )سوئانکنن( یعن( اوایر او تکالاف اخمر( را ایجاد ی(
 :بن(ی استگونه رابل صورتاین «0 خ»برو و پاسخ به او پرسش از چرای( ص(ق سوئاناست(لال 

نعم یاست و یا وجود خود و هر چه از  و برخورداریم را به او ی(یونامخ(اون(،   7) .  ی 
.  صادق باش(  نگاه پاروی از فرایان خ(اون( وفافه یاست  7اگر گزاره  )  ۵)
ابراین:بن

 3پاروی از فرایان خ(اون( وفافه یاست.  0)

                                               
1. generous benefactor 

است. خ(اون( لحظه به  لادخ یاونیاز وال( شتراب بسااریا  ِ( است. او در هست زایا ن (یتعال نعمتِ  (ول ،خ(ا»به اعتقاد او،  .2
 توانن((ی لادل نییا تنها به ا گرِ ید یهاتنعم( و ول کن((عطا ی( ارانیر(رت و  ،عرفتبه یا ی کن(،(لحظه وجود یا را یفظ ی

  .77۵، ص7011برو، )سوئان« را عطا نموده است یزاچ ناخ(ا به  نها ر(رت انجام چن را فراهم  ورن( که (ینافع
م یاست و یا وجود خلاود و هلار چلاه از  و نعیق(یۀ اول: اگر خ(اون( ی   ه:گونه است کاین ،تر این است(لالصورت دراق .3

لا. یق(یۀ دوم: یاست فه  ااز فرایان خ(اون( وف یرواپ،  نگاه برخورداریم به او ی(یوو هستام نعم یاسلات و یلاا خ(اون( ی 
 یاست.  فه  اوف از فرایان خ(اون(   یرواپ، بنابراین. ماهست وویبه او ی( را میوجود خود و هر چه از  و برخوردار
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برو هلام تأکالا( کلارد سوئانگونه که . هماو  اختمف نظرِ چن(ان( وجود ن(ارد7در باب گزاره  )
. در این یااو بای( اگر خ(اون( وجود داشته باش(  نگاه وجود و بقای هر چازی به خ(ا وابسته است

 .  درا ی(لل کر  ۵)گزاره  
ترین تکالاف انسان( یا  و اسلات یک( از اساس(»کن(:   ادعا ی(۵برو، در تأیاِ( گزاره  )سوئان

. چرایلا( ایلان تکلالاف بلاه اصلال اخمرلا( «در ی( تواو  اولاای نعمت خود را خشنود سازیمکه )
نعمشکر » نعموجوب شکر » گردد که از  و با عنواو باز ی( 1«ی  . ایلان اصلال را شلاوداد ی(ناز ی« ی 

  بن(ی کرد:گونه صورتتواو اینی(
نعم، وفافه است  شکر ۵`)  . ی 

 :تواو این توضاح را یِ(ّ نظر ررار داد  ی(۵`و )  ۵در باب ارتباط بان )
 هالااز خواسلات او را توج یروالا، الزام به پخالق است ،که خ(اون( تاوارع نیچگونه ا

ب(ست  ورد  پاسخ  نشیها نسبت به خ(ا را از یفهوم  فرتواو الزامی(کن(  چگونه ی(
 که با خلق  نها نسبت به  نها سود (یخلورات نسبت به کسان است که همه   نیا (عاطب

 کیلاخ(اونلا( از  ۀ، الزام به انجلاام ارادرونی. از اان(ی، یوفف به سپاسگزاران(رسان(ه
تلاا انلا( یوفلاف هاکهم انساو این شود ]که عبارت است ازی( (ناش (کل (الزام اخمر

 .  Sagi & Statman, 1995, p. 74) جبراو کن( را ان(ب(ست  ورده گراویکه از د ی(یفوا
لانعمکن( یک( از یصادیق شکر به الزام ایرِ اله(  پل بزن(، ادعا ی(  ۵`)که از برو برای  وسوئان ، ی 

نعم استخشنودی  نعم با پاروی از فرایان او یمکن ی(و خشنودی  ی   :شود؛ بنابراینی 
نعم، وفافه است  پاروی از فرایان ۵``) . ی 

پالاروی از »کلاه این ، ایلاایشخص است  ۵)، ص(ق گزاره  بنابراین، با در نظر گرفتن یق(یات اخار
عنلاواو    = فلارایان خلا(ا بلاه0 سلات کلاه )خ، دراقاً هماو چازی نا«فرایان خ(اون(، وفافه  یاست

چنلا(او  «0 خ»و   0). یمکن است ارتباط یااو ده( ورن(  ارائه ی(، الزامایکام اخمر( ایکان(
 :ای دیگر ب(او افزودتواو یق(یه، ی(روهمان از و روشن نباش(

اشلا(،  نگلااه فلارایان خ(اونلا( صلاادق ب« پاروی از فرایان خ(اون(، وفافه  یاسلات»اگر گزاره    ۰)
.  عنواو ایکام اخمر(، الزام  ورن( به

1. The Gratitude
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گونلاه این شلاای( بتلاواو  و را ، ایلاابرو ناای(ه استسوئاندر سخناو   ۰)استلزام یااو یق(م و تال( 
 بلاا. اگلار خالازدبریلا(« وفافه / تکلاف»و « الزام»توجاه کرد که ینشاء اتصال این یق(یه از دو یفهوم 

رانووِ اخمرلا(، یلاک ایلار و نایشلاروط »تواو این رابطه را چنان تصویر کرد: ی(، رأی باشامکانت هم
بلاه یعنلاای رالا( و بنلا(  «الزام»وابستگ( تحت عنواو الزام است و ، است و رابطه  اراده با چنان رانون(

 کلاه جا و ازاین، بربنا . 6ص  ،93 ،701۵، کانت)نک:  «خوان(عمل است و این عمل را کانت تکلاف ی(
خ(اونلا(،  بلاودو عملال بلاه فلارایان وفافلاه، تکلاف و الزام وجلاود دارد / ارتباط تنگاتنگ( یااو وفافه

.   نهاستبودو   وریستلزمِ الزام

 1برن مبنی بر وابستگی الزام اخلاقی به الزام امرالاهیسوئین( بررسی و نقد ادعای ه

 مُنعم واجب است؟ بعیت از فرامین . آیا ت5

وابسلاته اسلات  این ، بهکه خ(اون(  ینشاء تکالاف اخمر( استاین  برو بر درست(سوئاناست(لال 
، بلار نهایلات   و این گزارۀ اخالار در0گزاره )« پاروی از فرایان خ(اون(، وفافه  یاست»که بپذیریم 

بلاراین، سلاار نقلا( . بنلاا، یتورّف است ۵)گزارۀ « نعم وفافه استی  پاروی از فرایان »درست( گزاره  
. بلاه   را پلاذیرفت۵``، بای( یشخص شود که چرا بای( )رواین. ازبای( یتوجه این یق(یه  اخار باش(

نعم وفافه است چرا تبعات از فرایان »عبارت دیگر، بای( پرسا(:   «ی 
نعمسؤال اخار، از شباهت یااو ه برو، در پاسخ بسوئان بودو پ(ر و یادر و یکویت در ربلاال  ی 

نعمیا با  گونه که یا وفافه داریم از فرایان پلا(ر و یلاادر خلاود . هماوجوی(بودو خ(اون(  سود ی( ی 
د عنواو برترین ول( نعملات خلاو ، وفافه داریم از خ(ا هم بهنعمت خود تبعات کنام عنواو ول( به

. بلاه داشته باشلاام ایرس(، یا در یقابل پ(ر و یادر خود چنان وفافهنظر نم( ، ایا بهتبعات نمایام
کنام؛ چوو ایشاو ول( نعمت رود یا از فرایان پ(ر و یادر خود تبعات ی(عبارت دیگر، گماو نم(

ایلان اللازام  یلاک اللازامِ یطللاق ای داشلاته باشلاام ، یت( اگر یا چنان وفافه. از طرف دیگریا هستن(
را   ۵)``گالارد کلاار یلا( را برای خ(ا بلاه  ۵)``برو سوئانطور که . به بااو دیگر،  یا یا هماوناست

گاریم  اگر پ(ر یا یادر به ین فریاو ده( که بروم و سلار همسلاایه را کار ی(برای پ(ر و یادر خود به
. پلاس اسلاتفاده از ایلان ستم  جواب واضلاح اسلات: خالار، ین یلزم به اطاعت از این فریاو هببرم

کنام و روشن است را بررس( ی( -یبن( بر نقش خ(ا به عنواو الزام کنن(ه  ایکام اخمر(  -برو سوئاندر این بخش تنها ادعای  .1
 که نق( این ادعا، به عنواو یک( از وجوه اتکای اخمق به دین، نق( و بررس( رابطه  دین و اخمق را ناز به همراه خواه( داشت.
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   1برو کمک کن(.سوئانتوان( به تقویت یوضع تمثال نم(
لانعم تبعات از فلارایان « الزام»برو با ش(ت از یحتوای اصل سوئانگونه که ،  واز سوی دیگر ی 

نعموجوب شکر »رس( که اصل نظر نم( ، بهکن(دفاع ی( ستلزم اصلِ اللازام تبعالات از اوایلار ی «ی 
نعم نبای( اِنعام کن( از  و جهت که انتظار داشته باش( انعامباش(؛  شون(ه یتملااً فلارایان او را اجلارا ی 

نعم و خشنودی او ینطقا یستلزم تبعات از اوایر تر، شکر . به عبارت روشنکن( نعم بهی  صلاورت  ی 
وجلاوب شلاکر »، اصلالِ کن(اذعاو ی(  ,p. 253 Adams, 2002) که  دایز گونه. هماوناست« وفافه»

نعم لانعم  یا شکر ای برای اطاعت از فرایان اله( )توان( انگازهترین یالت، ی(در خوشبانانه «ی  ی 
.  عنواو یک وفافۀ اخمر( باش(؛ نه به

نعم )گز یا الزام تبعات از فرایان  ،از طرف دیگر ، خود  یبتن( بلار ایلار خ(اونلا( اسلات   ۵ارۀ ی 
برو دچلاار سلاوئان،  نگاه عبارت دیگر،  یا این الزام ریشه در ایر خ(اون( دارد  اگر گفته شود بله به

است و از طرف(   ۵)``؛ زیرا از سوی( توجاه الزام تبعات از ایر خ(اون( یبتن( بر شودیک دور ی(
، برو به این پرسش  پاسخ ینف( ب(ه(سوئاناگر  ، بر ی(ه از ایر خ(اون( است ودیگر خود این الزام

را نلاوع( از ایکلاام ضلاروری   ۵)``، این اسلات کلاه توان( این پاسخ را توجاه کن(تنها راه( که ی(
اخمر( ب(ان(؛ زیرا اگر نوع( از ایکام ایکان( اخمرلا( باشلا(، هملااو اِشلاکال دور رابلال تصلاور 

کلاه ایکلاام شود؛ در یلاال(های ربل( وارد ی(، ایا اگر یک یکم ضروری باش(  نگاه اِشکالاست
.  ، به جهت اطمر( که دارن(، بای( یصوو از این اشکالات باشن(ضروری

. الزام امر الهی و قدرت مطلق 7

. تبیین مسئلۀ تعارض الزام امر الهی و قدرت مطلق5. 7

شلاود کلاه یبتنلا( بلار برو وارد ی(سوئاناخار، اشکال دیگری هم بر دی(گاه  صرف نظر از انتقادات
لانعم . فرض کنا( که شلاکر فرض تعارض یااو خارخواه( یحض و ر(رت یطلق خ(اون( است ی 

نعمیستلزم تبعات از اوایر  نعم از ین بخواهلا(اساس این تلق(، هر  نچه  )خ(اون(  است. بر ی   - ی 

گونه باش(،  نگاه اگر خ(اون( در الهای( به ین فریاو . اگر اینالزام  ورن( -ایکام اخمر(  عنواو به
، عملالاات( انتحلااری در کشلاور یجلااور انجلاام طلبانه  دین خودده( که برای پاشبرد اه(اف توسعه

. بنلاابراین، م، ین یوفف به انجام چنان کلااری هسلاتدهم و شماری از ساکناو  و را به رتل برسانم

 تواو همان انتقاد را یطرح کرد.یورد یکویت  هم ی(در  .1
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نعم ی(الزامِ ایر  . یال، پرسش این اسلات کلاه  یلاا خلا(ا توان( الزام انجام ایری رباح را توجاه کن(ی 
توان( چنان فرایان( صادر کن(  به عبارت دیگر،  یا ایر به انجام یک فعل ربلااح بلاا خارخلاواه( ی(

 :ین استبرو به این پرسش اسوئانخ(اون( در تنارض ناست  پاسخ 
وجلاه وفافلاۀ یلاا توان( سبب شود تا کارهای( که بلاه هلااچروشن است که خ(اون( نم(

 توان( سبب شود تا  زار رسان(و به کودکلااو بلارای، وفافه یا شون(: خ(اون( نم(ناستن(
بلاودو  و این ایر ناشلا( از خالار یطللاق یساب  ی(، کاری صواب و درست( بهسرگری(

ه ارتضای  و یا را به چناو کلااری ایلار نخواهلا( کلارد؛ زیلارا ایلار بلاه خ(اون( است که ب
 2 . ۰0، ص7017، برو)سوئان 1«نادرست است ، خود  نادرست(

گویلا(، برو یلا(سوئاناگر چنان است که » ورد: ای سر بر ی(با پذیرفتن این پاسخ،  نگاه یعضل تازه
 .  «رباح ناست و این با ر(رت یطلق خ(اون( ناسازگار است نگاه خ(اون(  رادر به الزام ایر 

تعارض یااو اللازام  ۀ. پاسخ به یسئلای لازم استبرو یق(یهسوئانبرای بررس( این یسئله و نظر 
بلاه دو پرسلاش در رابطلاه بلاا ینشلااء تکلاالاف  یبتن( است بر پاسخون(، و ر(رت یطلق خ(ا اله( ایر

 :ان(ها ب(ین شرح. این پرسشرسش اول ناز بر پاسخ به پرسش دوم یتورف استکه پاسخ به پ اخمر(
ها ایر کلارده اسلات یلاا ایلان کلاه  ورن( که خ(اون( به  و  فرایان خ(اون( از  و جهت الزام7 )پ

 ورن( الزام «به ذات خود»ها ایر کرده است؛ چوو صرف نظر از هر ایر دیگری، خ(اون( به  و
 :گونه بااو کره استاز زباو سقراط، این رساله اقیف ونپرسش دوم را در افمطوو، 

، دوست دارن( یا پارسلاای( در گلارو ، پارسای( را از  و جهت که خوب است   یا خ(ایاو۵ )پ
کن(؛ چوو خار اسلات یلاا دوست داشتن خ(ایاو است  به عبارت دیگر،  یا خ(اون( به خار ایر ی(

 .   ۵77، ص 7،  70۹۹)افمطوو،  «، خار است ایر کرده است چوو خ(اون( به  و
کلاه خلا(ا این   و بلاه عبلاارت دیگلار، در توجالاه۵   یوروف است بر پاسخ به )پ7 پاسخ به )پ

فلارایان خ(اونلا( از  و جهلات اللازام »است(لال کلارد:  گونهتواو این، ی(ینشاء تکالاف اخمر( است
گلارو  ور است و از سلاوی دیگلار، پارسلاای( و خلاوب( هلار چالازی درم ورن( که  نچه خوب  است الزا

را بلاه  نچلاه  ییق را ن(ارن( که فرد نیا کیچاه ون(نه خ(ا و نینه وال(: »برو، چنان استای دیگر از پاسخ سوئاننمونه .1
  .77۵، ص 7011برو، )سوئان « گرید یِ ضرور ِ( اخمر قِ ییقا (بر یسب برخ) ایر کنن(، که نادرست است

، شلاودکه خارخواه( یحض خ(ا یانع از ارتکلااب فعلال ربلااح یلا( برو یبن( بر اینسوئانبرای پاسخ( دیگر همانن( پاسخ  .2
 Wainwright, 2005, p. 125: نک



۹۳3 

اله
مر 

ا
 ی

زام
و ال

 یها
لاق

اخ
ی

رس
: بر

 ی
هٔ د

ابط
د ر

و نق
 نی

لاق
اخ

و 
…

 .  « ورستاین، هر  نچه خ(اون( ب(او فریاو ده(، الزامبنا بر دوست داشتن و ایر و نه( خ(است.
، از جمللاه اینکلاه: اگلار ایلار و یکلام این پاسخ در گذشته با نق(های بسااری یواجه ش(ه است

ینجلار بلاه ، «دزدی، خلاوب اسلات»کلاه این  نگاه یکم خ(اون( بلاه سازد،خ(اون( فعل( را خوب ی(
. این ایر با شهود یا در باب ایکام اخمرلا( ینافلاات داردکه   و یال دزدی خواه( ش(؛ ش(وِ  خوب

خ(ا از  و جهت که ایر و فریاو خ(اونلا( اسلات نالاز  بودو فرایان  ورهمان نکته پارایوو چرای( الزام
اش هلار چلاه بخواهلا( را الزایلا( اراده و ر(رت یطلق ۀواسطر بگویام، خ(اون( بهرابل طرح است: اگ

کودکلااو  ۀایوری همچلاوو شلاکنج توان(تواو این پرسش را یطرح کرد که  یا ایر خ(ا ی(کن(، ی(ی(
رس( برخلا( کارهلاا در یقاقت، به نظر ی(«  ها را الزام  ور کن(برای سرگری( یا کشتار جمع( انساو

 ر یا شر هستن(؛ چه خ(اون( بخواه( و یکم( بکن( و چه یکم( نکن(. نفسه خاف(
 ورن( ایا اگر شق دیگری از پرسش اول را بپذیریم و ربول کنام که فرایان خ(اون( از  و جهت الزام

 ورنلا(،  نگلااه در پاسلاخ بلاه پرسلاش دوم خلاود  اللازامخودیبه، ایکام اخمر(عنواو  به که یتعلق  نها
دیلا(گاه  خلاود خلاوب اسلات. ازخلاودیکنلا( چلاوو بلاهایلار یلا(خوب( بلاه گویام: خ(اون(توانام بی(

ای از یقایق اخمر( به روشلان( دسته»  هماو است که پاش از این  وردیم: ۵ برو، پاسخِ )پسوئان
؛ خواه خ(ای( وجود داشته باش( یا نه و برای یثال،  زار رسان(و به کودکاو بلارای سلارگری( ان(اخمر(

گونلاه کلاه . هماو ۰۵ ، ص7017، بروسلاوئان)« ، خواه خ(ای( وجود داشته باش( یلاا نلاهاناً نادرست استیق
کلاه بلاه این ، یا وابسته بلاه خلا(ا هسلاتن( و یلاابرو رائل ناست تمام یقایق اخمر(سوئانروشن است، 

 ای از یقایق اخمرلا( وجلاود دارنلا(تهشک، دستمای(  یستقل از خ(این(، بلکه او یعتق( است که ب(
یقلاایق ضلاروری »یقلاایق، را  خوب یا ب(ن( و او ایلان که به هریال  در فرض ع(م وجود خ(اون( هم

تواو پاسخ( یلا(ارل( بر این اساس، دی(گاه او در پاسخ به پرسش دوم را ی( 1نایا(ه است.« اخمر(
شلاود برو، اولًا، ایر و نه( اله( یستلزم یسن و ربح افعال نم(سوئانبراین، در دی(گاه . بنارلم(اد کرد

، خود  رباح اسلات، خ(اونلا( ایلار که خ(اون(، خار یحض است و ایر به رباح  نجا و از سوی دیگر از
توانن( است(لال( علاه او به تقریر ذیل ارائه کنن(: برو ی(سوئان، ایا ینتق(او به رباح نخواه( کرد

 :باش(  نگاه« رباح فعل به انجامکردو  ایر» = F و« رباح فعل انجام= » Eاگر 

 (7  E  ًاست نادرستاخمرا .

 برو پرداخته خواه( ش(.سوئاندر ادایه، به تباان این یورد از نگاه  .1
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 1.«است ، نادرستنادرست فعلِ  انجام به ایر  = »wcwبرو ربول دارد که )سوئاناز سوی دیگر 
 (۹  F و  7نتاجه ) است نادرستwcw  

 -، اگلار Fو  Eازای هر فعل یمکن( یاننلا( ضرورتِ ینطق( به به = است یحض خار خ(ا  ۵ )خ 
 .  را انجام خواه( داد Eخ(ا  باش(،  نگاه Fاخمراً بهتر از انجام  Eانجام  -یجموع  در

.  ده(نم( انجام راF خ(ا ضرورت، به  نگاه باش(، صادق  ۵ )خ   اگر۵)
. ش( خواه( یح(ود وا اراده   و ر(رت  نگاه صادق باش(، ۵   اگر1)
. است نایح(ود خ(اون( اراده   و   ر(رت۵)
. است یحض خار خ(ا که ناست   چنان70)

:، است(لال فرع( ذیل هم صادق است کهبا ربول رون( است(لال اخار
. شن(با  ورالزام اخمرِ(  ایکامعنواو  به فرایان خ(ا که ناست چنان  نگاه باش(، صادق  70)   اگر77)
 .  ناستن(  ورالزام اخمر( ایکامعنواو  به خ(ا   فرایان7۵)

، را ربول دارد و از این نظر یشکل( وجلاود نلا(ارد  ۵)برو یق(یات پاش از سوئانرس(، نظر ی( به
بلاودوِ خلا(ا و  برو از خالار یحلاضسلاوئاناساس تحلال  ؛ زیرا برپذیردرا هم ی(  ۵)گزاره   براینبنا

 .را انجام خواه( داد Fضرورت  نقاض  ، خ(اون( بهFکردو به  ت( ایرنادرس
را انجام ده(،  نگاه یح(ودیت( در رلا(رت او وجلاود  Fضرورت، نتوان( از سوی دیگر، اگر خ(ا به 

  1بلاراین )تابلا(؛ بنلااانجام را بر نملا( /، ر(رت بر ع(م انجام ع(م انجام /؛ زیرا ضرورت انجام دارد
  هسلاتن( و بلارای رلا(رت خ(اونلا(، هلااچ ۵، ایلاا خلا(اباوراو یعتقلا( بلاه )م صادق خواهلا( بلاوده

را انجلاام  Fتوان( را بپذیریم،  نگاه بای( بپذیریم که خ(اون( ی(  ۵) . اگرشون(یح(ودیت( رائل نم(
نتاجه، درسلات باشلا(  . اگر اینتوان( ایر به انجام فعل رباح کن(. به عبارت دیگر، خ(اون( ی(ده(

بودو خ(اون(، نادرست است و خ(اونلا( از  و جهلات کلاه  برو از خار یحضسوئان نگاه تحلال 
برو ایلان دیلا(گاه را بپلاذیرد کلاه سلاوئان. اگلار باشلا( «خار یحلاض»توان( ر(رت یطلق است، نم(

الهلا( باشلا(؛ زیلارا بودو اوایلار   ورتوان( ی(ع( اخمراً الزامخ(اون(  خار یحض ناست،  نگاه نم(
 ور ، اللازام، فرایان( ض( اخمر( باشن( و فرایان ض( اخمرلا( شلاهوداً یمکن است فرایان خ(اون(

1. «wcw »نوشت عبارت کوته«rongwand what is ommcrong to wit is  ».است 
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.  ناستن(؛ بنابراین، فرایان خ(اون(  ینشاء تکالاف اخمر( ناستن(

 برن به مسئلۀ تعارض الزام امر الهی و قدرت مطلقسوئین. پاسخ 7 .7

 ده(:گونه پاسخ ی(به این یسئله این -نه( بر اساس تفکاک( که یااو یقایق اخمر( ی( -برو سوئان
: وجلاود دارنلا( 1برو دو نلاوع یقاقلات اخمرلا(سلاوئانطور که پاش از این بااو ش(، از نگاه هماو

 3  یقایق اخمر( ایکان(.۵ 2یقایق اخمر( ضروری؛  7
، ناپذیر و تحلات هلار شلارایط(گریزصورت  به کهان( یقیقایق اخمرِ( ضروری،  و دسته از یقا

. اصلاول( . این یقلاایق  اصلاول رفتارنلا(ان(صادق، توجه به این که اکنوو عالَم در چه شرایط( استب(
 .  «گناه نادرست استهای ب(کشتار انساو»یا « وفا کن(اش ه دی( بای( به وع(»همانن( این که 

رِ( ایکان(  و دسته از یقایق اخمر( هستن( که به دلالال وجلاود اوضلااع و ایلاوال یقایق اخم
کنن(، خلاود  که این یقایق اخمر( تحت این شرایط ص(ق ی(این  ، ایاان(خاص( در جهاو صادق

طلاور  ینشاء یقایق اخمر( هسلاتن( را بلاه؛ چوو اگر  و اوصاف طباع( که وارعات( ضروری ست
، بلکه ضروری توان( ایکان( باش(اف کنام،  نگاه  و یقایق اخمر( در این شرایط نم(کایل توص

,Swinburne)است 1993, pp. 191-192 .
اخمرلا(سوئانبر اساس دی(گاه( که  یقایق و برو بر پایۀ تمایز یااو یقایق اخمر( ضروری

داد ارائه دستایکان( یقلاایقری نملا(کم دریورد یقلاایق اخمرلاِ( ضلارو، ایلان کلاه تلاواو گفلات
ر(رت و ارادۀ خ(اون( یحسوب یلا( بر تغاالار؛ زیلارا هملااوشلاون(یح(ودیت در نلااتوان( طور کلاه

ضلاروریکن(، ر(رت و ارادۀ خ(اون( را نف( نم(یقایق ینطق( ، ناتوان( در تغاار یقایق اخمرلا(
ن(ارد او دیگناز ینافات( با ر(رت و ارادۀ سوی از ی(. ایکان( اخمر( یقایق دربارۀ گفلاتر، تلاواو

ی( این یقایق را تغاار ده( خ(اون( ,Swinburne)توان( 1993, p. 210 . 
روشن عبارت دراساس این پاش ، بربروسوئانتر، پاسخ به یمتنلاع و فرض که ایلاور ضلاروری

یوجودی ررار نم( هاچ ر(رت علا(مکش(ی(   را به چالش۵، یق(یه )گارن(یاطه  اساس، این . بر
خ(ا رابل ر(رت رلا(رت ؛ زیرا رادرِ یطلقربول ناست یح(ودیت کلاه بودو خ(ا ب(او یعنلاا ناسلات

از یمتنلاع و خ(ا بر همه چاز یت( ایور ضروری و یمتنع هم یحاط است، بلکلاه ایلاور ضلاروری

1. moral truth
2. necessary moral truth
3. contingent moral truth
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، روایلان . ازشلاون(ر  یلا(، خلااطلاور علاام صورت خاص و از یفهوم ر(رت  به دایره  ر(رت خ(ا به
عنلاواو  ، بلاه«گناه، ب( استهای ب(کشتن انساو»کردو بر ایوری نظار  ناتوان( خ(ا از یکم و الزام

. به هملاان تربالات، اسلات(لال فرعلا( ، یناف( ر(رت خ(اون( ناستیک یقاقت ضروری اخمر(
گلازاره   را این است(لال یبتنلا( بلار پلاذیرش؛ زی  هم دچار یشکل است7۵  و )77یاصل از گزاره  )

توانلا(   هم یردود است و خ(اون( همچنلااو یلا(70گزاره  ) ، ۵گزاره  )   بود در یال( که با ردِّ 70)
 .  فرایان او ینشاء تکالاف اخمر( در نظر گرفته شود خارِ یحض باش( و در نتاجه

 الزام امر الهی و قدرت مطلق  برن به مسئلۀ تعارضسوئینو( نقد و بررسی پاسخ 

 :نویس(برو نافر به تفکاک یقایق اخمر( و ر(رت خ(ا ی(سوئانجاناتاو برگ، در تحلال دی(گاه 
، ایتملاالًا یلاک یقاقلات ریم( و رساوت  بر یسلاب ذات خلاود خطاسلاتکه ب(این 

ت  و خار توان( رساوت را بر یسب ذا، خ(اون( نم(رواین ضروری اخمر( است و از
]کلااریم  ، ایا این ایر که پرتاب کودکلااو از سلااختماو بلنلا(؛ یت( اگر بخواه(گردان(

غریب را  و تواو جهان( عجابخطاست، یک یقاقت اخمر( ایکان( است؛ زیرا ی(
هلاای( کلاایمً یتفلااوت از  نچلاه کلاه تصور کرد که در  و پرتاب کودکاو از بلن(ی پاای(

شناس( چناو ، داشته باش(، یمکن است فازیک و رواواین عالَم داردطور بالفعل در به
، بلاه صلامح و یتلا( بخش، للاذتهای بلن(ش(و از ساختماو یتفاوت شود که پرتاب

. خ(اون( با ر(رت کایل( که برای ]ایجادم هر یک از ایلان برای سمیت( ضروری باش(
اختاار خود این یا  و جهاو را برگزین( کلاه پرتلااب توان( به ، ی(های یحتمل داردجهاو

توان( یقایق ایکلاان( را تغاالار ، خ(اون( ی(رواین . از، خوب یا ب( باش(کودکاو در  و
 .  380۔  388، ص 8935برگ، )ده( 

و نتاجلاه توا، ی(«توان( یقایق ایکان( اخمر( را تغاار ده(خ(اون(، ی(»بر اساس این توضاح که 
خ(اون(، رادر است که الزام بلاه یقلاایق ایکلاان( اخمرلا( را »پذیرد برو ی(سوئانگرفت که پس، 

توان( کس( را یللازم بلاه که نم( این رغم، بهخ(اون(»تواو این ادعای اخار را که ، ایا ی(«تغاار ده(
انجام نقاض یقایق ایکان( اخمرلا( توان( یلزم به ، ی(انجام نقاض یقایق ضروری اخمر( کن(

 .  به چالش کشا(« کن(

 :رابل تحقّق باش(، با این تفاوت که W2و  W1، دو جهاو گاری از تمثالِ برگ، با بهرهفرض کنا(



۹۳۱ 

اله
مر 

ا
 ی

زام
و ال

 یها
لاق

اخ
ی

رس
: بر

 ی
هٔ د

ابط
د ر

و نق
 نی

لاق
اخ

و 
…

.  شودها ی(کردو کودکاو از ساختماو بلن(، سبب یرگ  و ، پرتW1در جهاو   70)
 و
. ها ضروری استو کودکاو از ساختماو بلن( برای سمیت(  وکرد پرت W2در جهاو   7۰)

 و  70)یتنلاافر بلاا گلازاره   -تواو به شکل زیر، دو یقاقت ایکانِ( اخمرلا( با ربول این دو گزارۀ ی(
 :بن(ی کردصورت -  7۰گزاره )

 : 70)یتنافر با گزاره  

. ، ب( استکردو کودکاو از ساختماو بلن(   پرت7 )ح

 : 7۰)تنافر با گزاره  ی
 . ، خوب استکردو کودکاو از ساختماو بلن(   پرت۵)ح

 رابل بااو است:   7 )حو   7 )حهای اساس گزاره اگر این گزاره ها درست باشن(،  نگاه دو الزام اخمر( بر
های بلن( الزام  ور است و پرت نکردو کودکاو از ساختماو W1در جهاو   77)
.  ور استهای بلن( الزامکردو کودکاو از ساختماو پرت W2و در جها  7۹)

 تواو پاسخ( به  نها داد:برو نم(سوئاناساس دی(گاه  با توجه به نکات اخار، یطالب( وجود دارد که بر

تنها بلاا برگزیلا(و هلار یلاک از دو جهلااو برو، خ(اون( رادر اسلات نلاهسوئاناساس دی(گاه  . بر7
هلاای یترتلاب بلار توانلا( اللازام، بلکه ی(را تغاار ده(  ۵ )حو   7 )ح، یقایق ایکان( توصاف ش(ه

، ایا پرسش( اینجا رابل طرح است: ها را ناز تغاار ده( و از این جهت  او هنوز رادر یطلق است و
کلااف(،  و ب(وو دلال اخمرلااً   7 )حیت( با فرض درست( ، W1توان( با تحقّق جهاو  یا خ(اون( ی(

و بلا(وو دلالال   ۵ )ح، یت( با فرضِ درست( W2توان( با تحقّق را تغاار ده( و یا  یا خ(ا ی(  77)
را تغاار ده(   7۹)اخمراً کاف(، 

؛ زیلارا او ، ایا ایلان اشلاکال( بلار او ناسلاتها، ینف( استبرو به این پرسشسوئانشک، پاسخ ب(
. ، ضلاروری هسلاتن(ن( پس از تحقّق و بنا بر یقایق ضلاروری اخمرلا(کن( که یقایق ایکااذعاو ی(

در ذات خلاود  یقاقتلا(   ۵ )حو   7 )حطور تفسلاار کلارد کلاه یقلاایق( نظالار تواو ایناین یورد را ی(
شون( و ضرورت بالغار با ایکاوِ ینطقلا( ایکان( هستن(، ول( پس از تحقّق  دارای ضرورت بالغار ی(

توان( در هماو جهاو و ب(وو تغاار دیگلار یقلاایق بنابراین، خ(ا در یک جهاو یعان نم(. یناف( ناست
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.  ده( ، الزایات اخمر( را تغاار، خواه یقایق ضروریِ اخمر( یا یقایق ایکانِ( اخمر(اخمر(

ی زیان( پاش از خلقت هلار دو T1طوری که وجود دارن(، به T2و  T1. ایا فرض کنام دو زیاو ۵
W1  وW2  است وT2 برو، رلا(رت خلا(ا در سلاوئاناساس دی(گاه  . برهازیان( پس از خلقت  وT1

برابر و یکساو بوده است و بنابراین، نسلابت بلاه هلار  W2و  W1نسبت به گزینش و  فرینش هر یک از 
؛ زیلارا اه( ش(یح(ود خو T2 ، ایا ر(رت خ(اون( در زیاوناز چنان خواه( بود  7۹)و   77)یک از 

. این ب(او یعناست کلاه نخواه( داشت  77)ر(رتِ  W2ن(ارد و با خلق   7۹)ر(رت بر  W1با تحقّق 
ر(رت خ(اون( از جهان( به جهان( دیگر در گلازینش الزایلاات اخمرلا( بر یلا(ه از یقلاایق اخمرلاِ( 

. اف( شهودِ خلا(اباوراو اسلاتکن( و این با وجوب ذات( خ(اون( ینافات دارد و این ینایکان( تغاار ی(
ذات  ، صفت( ذات( است و صفات ذات( یک چاز صفات( هستن( که«ر(رت»برو، تأکا( دارد که سوئان

و این نشلااو  تغاار کرده است T2به  T1. بنابراین، نسبت ر(رت خ(ا از توان(  و را از دست ب(ه(نم(
  .  ۰۵ ۔ ۰1 ، ص7017برو، )سوئان ذات( او ناست -برو سوئانبنا بر تلق(  -از  و دارد که ر(رت خ(اون( 

کلاه  ایلان . خ(اون( براییح(ود ش(ه است W2نسبت به تغاار الزایات  W1. خ(اون( با خلق 0
. اخمرلا(  و را تغاالار دهلا( که یقایق غار این ای ن(ارد جزرا یحقّق کن(، چاره W2بتوان( الزایات 

، خ(اون( بای( شرایط( را ایجاد کن( که جاذبه از یالااو بلارود و فازیوللاوژی بلا(و انسلااو  نمونه برای
رود این تغاارات جلاز در ، ایا گماو نم(ای تغاار کن( که پرش از بلن(ی برای  و خوب باش(گونهبه

توانلا( چنلاان یلا(.  یلاا خلا(ا یمکن باش( W1سایۀ تغاارات بساار دیگر یقایق یا یت( نابودی کل 
 توان( دلایل اخمراً کاف( برای این یورد داشته باش(   یا خ(اون( ی( کاری بکن(  به وارع،

برو سلاوئانهای دیگری هستن( کلاه پاسلاخ  یا خ(اون(، یق دارد چنان کاری کن(  اینها پرسش
هلا( کلارد و نشلااو از شمار دیگری را ایجاد خواهای ب(برو پرسشسوئانطلب(. بنا براین دی(گاه ی(

  و دارد که است(لال او ناتمام است.

 گیرینتیجه

، در باره  ارتباط دیلان و اخلامقاو  شود کهبرو گفته ش(، روشن ی(سوئاناز  نچه تاکنوو در باب  رای 
و علاالِم یطللاق ، رلاادر یطللاقعنلاواو  بلاه دان( که خ(اونلا(را از  و جهت  وابسته به دین ی( «اخمق»

ادعا ن(ارد که فهم و درک یفاهام اخمر( او  این،بنابر .ینشاء تکالاف اخمر( است، خارخواه یحض
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، او رواین از .یعناشناس( اخمر( ربط و نسبت( به ایر و نه( خ(اون( ن(ارد ، بلکهوابسته به دین است
 .  ای استگوی( به چنان رابطهسخپا یتکفّل پذیرد که تنهارا ی( اله( تقریری از نظریه  ایر

برو نشاو داد که این این ادعا با یشلاکمت( یواجلاه اسلات. او در ادعا و انگاره  سوئانایا بررس( 
 ضلارورت اطاعلات از» ور دانست، بلاه اصلال پرسش که چرا بای( ایر خ(اون( را الزام این به پاسخ

نعمفرایان  نضرورت شکر »اساس اصل  بر -« ی  ، ایلاا ربلاول اصلال اول و شودیتمسک ی( -« عمی 
 نیتلارنانهادر خوشلاب -برو سوئانابتنای  و بر اصل دوم، چن(او خال( از اِشکال ناست. در نتاجه، 

نعموجوب شکر »ادعا کن( که  توان((ی -یالت   نااطاعت از فلارای یلازم برا زشاانگ توان((ی« ی 
   فراهم  ورد. را (و اطاعت از الزایات اخمر تاتبع - ریتقر نیترافتهیدر توسعه - ایخ(اون( و 

برو به یسئلۀ تعارض یااو خارخواه( خ(اون( و ر(رت یطلق کلاه سوئاناز سوی دیگر، پاسخ 
توان( تعارض بلار  یلا(ه ، تنها ی(بودوِ خ(است بر ی(ه از ادعای او یبن( بر ینشاء تکالاف اخمر(

ری اخمر( را یل کن( و در یل تعارضِ بر ی(ه از ایکام اخمر( ایکان( از الزایات ایکام ضرو
 .  گردان(های( یواجه است که است(لال او را ناتمام ی(با پرسش

بلاودو  ینشاء تکلاالاف اخمرلا(»برو بای( سوئانرس( که نظر ی( گفته، بهبا توجه به نکات پاش
؛ زیلارا تکلاالاف رد که ریشه در یقایق اخمرِ( ایکلاان( دارنلا(، را  و تکالاف( در نظر بگا«خ(اون(

نظلار  ، ضروری به ی(ی(گونه که از فحوای کمم او هم بر، هماو ی(ه از یقایق اخمرِ( ضروریبر
برو یغفول یان(ه است، پاسخ به این پرسش اسلات سوئان، ایا نکتۀ دیگری که در دی(گاه رسن(ی(

.  یلاا ینظلاور ایلان اسلات کلاه توانلا( باشلا(در اینجا دراقاً چه یعنای( ی(« ینشأ بودو»از که: ینظور 
برو بتوانلا( چنلاان ادعلاای( سوئانکن(  بعا( است خ(اون( این یقایق اخمر( ایکان( را وضع ی(

روری ، یقایق اخمرِ( ایکان( لوازم یقایق اخمرلا( ضلاگونه که فرض ش(؛ زیرا هماوداشته باش(
.  ها را وضع کن(توان(  وهستن( و کس( نم(

. بنلاابراین، بهتلارین پاسلاخ( کلاه یستقل از دیلان اسلات «اخمق»به عبارت دیگر، در این نگاه  
توان( ب(ه( این است که بگوی(: خ(ا از  و جهلات ینشلاأ ایکلاام اخمرلا( برو در اینجا ی(سوئان

.  کن(ها را برای یا یعرف( ی(است که  و
 بلاودو . بنا براین، ینظلاور از اللازام  ورهابه عبارت دیگر، واسطه در کشف یاست و نه واضع  و

فلارایان   فرایان اخمر( اله( این ناست که چوو خ(ا  نها را بااو کرده و واضع  نهاست، پس ایلان
ها ب(او جهت اسلات به  وکنن(ه  ورن( که خ(اون( ایرفرایان از  و جهت الزام ، بلکه این ورن(الزام

 ها ایکام اخمر( ایکان( بر ی(ه از ایکام اخمر( ضروری هستن(.که  و
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